
گفتاري در مورد احياي نقش تربيتي معلم
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سال‌ها پيش در يكي از دبيرستان‌هاي دخترانه‌ي مناطق مركزي تهران، 
حادثه‌اي اتفاق افتاد كه بسيار تلخ و در عين حال آموزنده بود. معاون آموزشي 
اين دبيرستان دخترانه كه بهتر است در اين يادداشت از او با عنوان رايج، 
متداول و متأسفانه غلط »ناظم« ياد كنيم، عادت داشت تمام دخترخانم‌هايي 
را كه بعد از نواخته شدن زنگ آغاز به‌كار مدرسه، وارد دبيرستان مي‌شدند، 
پشت در حياط نگه دارد و پس از اتمام مراسم صبحگاهي و نوشتن اسامي 
آن‌ها در دفتر تخلفات انضباطي دانش‌آموزان، در حياط مدرسه، به ورزش زيبا 
و مفرح »كلاغ‌پر« وادارد. آن روز، يكي از روزهاي آغاز ماه دي بود. همان 
روزهايي كه خورشيد خيلي دير طلوع مي‌كند و اندكي تأخير صبحگاهي، 
به‌ويژه در شهري مثل تهران، با اين ترافيك سنگين و مشكلات ريز و درشت 
اولياي دانش‌آموزان، طبيعي است. مشتري‌هاي آن روز خانم ناظم، خيلي زياد 
و تقريباً چيزي نزديك به يك‌چهارم كل دانش‌آموزان بودند. بعد از نوشتن 
اسامي دانش‌آموزان كه چند دقيقه‌اي طول كشيد، خانم ناظم از دخترها خواست 
روي زمين بنشينند، دست‌هاي خود را پشت گردنشان بگذارند و با فرمان او 
»كلاغ‌پر« بروند. هياهوي زيادي در حياط مدرسه برپا شده بود و بچه‌ها دور 
زمين بسكتبال مدرسه كه خط‌كشي شده بود، كلاغ‌پر مي‌رفتند. خانم ناظم 
هم وسط زمين، مكرر دستور مي‌داد. يكي از دخترها، درست موقعي كه دور 

دوم آغاز شده بود، با صداي بلند گفت: »خانم اجازه!« 
خانم ناظم گفت: »حرف نباشه، فقط كلاغ‌پر برويد...«

دو دقيقه بعد دوباره صداي همان دختر، البته اين‌بار قدري ضعيف‌تر 
شنيده شد و دقيقاً وقتي داشت دور سوم آغاز مي‌شد، او نقش بر زمين شد. 
همه دورش جمع شدند. تقريباً بي‌هوش شده بود. او را به دفتر دبيرستان 
بردند و جرگهی متأخرين به كلاس فرستاده شدند. مداواي اوليه جواب 

براي حـل

نداد. دختر خانم روي صندلي‌هاي دفتر دراز كشيده بود و دفتردار مدرسه 
در حال تماس با اورژانس بود. در همين هنگام، چشم ناظم به فهرستي 
افتاد كه زير شيشه‌ي ميزش خودنمايي مي‌كرد: »اسامي دانش‌آموزاني كه 
مشكل خاص پزشكي دارند.« اسم اين دختر خانم هم در همان فهرست 
بود. او بيماري قند داشت و مرتب دچار افت قند مي‌شد. بنابراين، از پزشكش 
نامه آورده بود كه نبايد ورزش و كارهاي سنگين انجام دهد. دل ناظم هري 
پايين ريخت. اورژانش سررسيد. معاينات انجام شد و تكنسين اورژانس، 
پس از دو سه دقيقه كلنجار رفتن گفت: »متأسفم. بي‌هوشي عميق است. 

احتمالًا به كما رفته است. بايد سريعاً او را به بيمارستان منتقل كنيم...«
دانش‌آموز به بيمارستان انتقال داده شد و با وجود تلاش پزشكان، 16 
روز بعد درگذشت. از اقدامات قضايي خانواده‌ي دانش‌آموز، تألمات روحي 
بچه‌ها، نگراني و ناراحتي‌هاي روحي و رواني خانم ناظم و مدير و ساير 

كاركنان هم حرفي نمي‌زنيم كه به يادداشت ما مربوط نيست.
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دخترم امسال در آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي 
كشور، در دانشگاه تربيت معلم پذيرفته و از اول مهرماه، دوره‌ي جديدي از 
زندگي‌اش را در يكي از معظم‌ترين دانشگاه‌هاي تربيتي كشور آغاز كرد كه 
اين امر البته براي من هم كه دغدغه‌ي فرهنگ و تربيت دارم، لااقل از اين 
نظر كه در اين دانشگاه پذيرفته شده، حادثه‌ي خوش‌حال‌كننده‌اي است. از 
همان روزهاي نخست باهم درباره‌ي كلاس‌ها و درس‌ها و استادان صحبت 
مي‌كرديم. دو سه روزي از شروع درس‌هايش نگذشته بود كه به قول خود 
صحبت‌هاي عجيب يكي از استادانش را برايم تعريف كرد. استاد محترم از 
چگونگي اداره‌ي كلاس، حضور و غياب دانشجويان، شيوه‌ي درس پرسيدن، 
چگونگي آزمون و خيلي چيزهاي ديگر حرف زده بود. گفتم خُب اين‌ها كه 
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اصلًا عجيب نيست. ما به اين‌ها مي‌گوييم قوانين يا الفباي مديريت كلاس 
درس و هر مدرسي، براي خودش تعدادي از اين قواعد را دارد و اصلًا هر 
معلمي كه اين‌ها را همان ابتدا با فراگيرندگانش مطرح كند، معلم خوبي است. 
گفت فكر مي‌كنم در مورد تأخير ورود خيلي حساسيت دارد، چون خيلي در 
اين زمينه واكنش نشان مي‌دهد و مي‌گويد، اگر كسي مي‌خواهد بعد از من 
وارد كلاس شود، بهتر است اصلًا قيد حضور در كلاس را بزند. باز قدري 

صحبت كرديم و گفتم خب! تو به موقع حاضر شو. رأس ساعت 8.
دومين روزي كه با استاد مذكور كلاس داشت، ساعت شش‌ و نيم 
او را به مترو رساندم و قرار شد با دو دوستي كه در همين يكي دو هفته 
پيدا كرده بود، باهم تا محل تشكيل كلاس‌ها )در حصارك كرج( بروند. 
قاعدتاً آن‌ها بايد چهل دقيقه‌اي را با مترو و ده ـ پانزده دقيقه‌اي را هم با 
تاكسي سپري مي‌كردند و با اين حساب، بيست دقيقه تا يك ربع باقي 
مانده به كلاس، مي‌توانستند در محل باشند. از قرار، مترو ده دقيقه تأخير 
مي‌كند. تاكسي خراب مي‌شود و بين راه اتومبيل عوض مي‌كنند و ساعت 
هشت و هفت دقيقه به مقابل كلاس مي‌رسند. ظاهراً به غير از اين‌ها، 16 
نفر ديگر هم تأخير داشته‌اند كه استاد محترم، از ورود هر 19 نفر ممانعت 

كرده و كلاس خود را با نفرات باقي‌مانده ادامه داده‌اند.
دخترم بسيار ناراحت بود. مي‌گفت اگر اجازه بدهند، اين درس را حذف 

مي‌كنم. فقط من نبودم كه، 18 نفر ديگر هم بودند و... 
در طي تمام ترم، دلهره‌هاي ناشي از حضور در اين كلاس، لذت يادگيري 
را از او سلب كرد. او تمام شب‌هايي را كه فردايش بايد در اين كلاس حاضر 
مي‌شد، در اضطراب به سر برد و تمام روزهايي كه مسير خانه تا دانشگاه را 
طي مي‌كرد، بختك تأخير دوباره و نرسيدن به كلاس آزارش مي‌داد و... و البته 

اكنون نيم‌سال تحصيلي، با تمام فراز و نشيب‌هايش در حال اتمام است.
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چند مدتي بود با دوست عزيزم دكتر غلامرضا حسين‌نژاد كه از قضا 
او نيز استاد دانشگاه تربيت معلم است، به ترجمه‌ي كتابي مشغول شديم كه 
نتيجه‌ي يك كار پژوهشي در زمينه‌ي انضباط در بيش از 100 مدرسه‌ي 
ايالات متحده در مدت 20 سال است. در اين پژوهش، سه تن از محققان 
تربيتي به نام‌هاي جين نلسون، لين لات و اچ. استفان گلن، براي پرورش 
دانش‌آموزان بر مبناي مهارت‌هاي زندگي و هوش هيجاني، طرحي را به اجرا 
درآورده‌اند كه »انضباط مثبت در كلاس درس« نام گرفته است. از اين طرح 
كه اجزاي گوناگوني دارد، در پايان، گزارش‌هاي مكتوب، صوتي و تصويري 
متعددي منتشر شده‌اند كه بالغ بر 4 كتاب اصلي، 12 كتاب فرعي، 6 نوار 
ويديويي و 12 نوار صوتي به كارگاه‌هاي آموزشي انضباط مثبت مربوط هستند. 
ما فقط يكي از 4 كتاب اصلي را ترجمه كرديم و چون قصدمان اين بود كه 
كتاب در مدرسه‌هاي ايران كاربرد داشته باشد، آن را به صورت ترجمه‌ي 
صرف ارائه نداديم و در بخش‌هاي گوناگون كتاب، وضعيت مدرسه‌ها و معلمان 
خود را نيز شرح داديم. نمي‌خواهم در مورد كتاب سخن بگويم، قصدم ارائه‌ي 
نكته‌اي است كه در يكي از بخش‌هاي اين كتاب مطرح شده است و به‌طور 

مستقيم با دو فراز اول و دوم اين يادداشت ارتباط دارد.
در بخشي از كتاب، از پديده‌ي »تأخير ورود به آموزشگاه« سخن به 
ميان آمده و وجود اين پديده، اجتناب‌ناپذير و ناشي از فراز و فرودهاي 

جوامع صنعتي و توسعه‌يافته و پيچيده شدن زندگي شهري بيان شده 
است. هم‌چنين، غيرقابل پيش‌بيني بودن برنامه‌ريزي‌هاي فردي توسط 
فراگيرندگان و تأثيرپذيري مستقيم آن‌ها از پدران و مادرانشان، مورد تأكيد 
قرار گرفته است. سپس مؤلفان مي‌گويند، ما مي‌توانستيم با تأخيركنندگان 
دو گونه برخورد كنيم: يا آن‌ها را جريمه كنيم يا از حضور در كلاس 
محرومشان سازيم؛ ولي اين نوعي برخورد انفعالي و غيرتربيتي است. بعد، 

آن‌ها مي‌گويند ما براي اين كار برنامه داريم.
طبق روشي كه در طرح توضيح داده مي‌شود، زنگ شروع به كار 
اين 100 مدرسه، صبح‌ها دوبار به صدا درمي‌آيد. يك‌بار مثلًا در ساعت 
8 براي همه‌ي دانش‌آموزان و يك‌بار مثلًا در ساعت 8 و 10 دقيقه براي 
متأخيرين. از همه‌ي معلمان خواسته شده است، چند صندلي انتهاي كلاس 
خود را براي تأخيركنندگان خالي بگذارند و درس را بدون آن‌كه منتظر 
در راه‌ماندگان باشند، آغاز كنند. با اين تفاوت كه اگردر اين لحظات كوتاه 
ده دقيقه‌اي، نكته يا مسئله‌اي را بيان كردند، صرفاً در يك‌پنجم سمت 
چپ تخته‌ي كلاس خود يادداشت كنند كه براي دانش‌آموزان حاضر و 
تأخيري‌هاي در راه، قابل مشاهده باشد. تأخيري‌ها هم بايد بي‌سروصدا وارد 
كلاس شوند و در صندلي‌هاي تعيين شده بنشينند. آن‌ها در مورد آن‌چه 
گفته شده و حرف‌ها و خواسته‌هاي معلم خود در آن ده دقيقه هم نبايد 
پرسش كنند و يا توضيح بخواهند. ولي مسئله‌ي مهم از اين‌جا به بعد است 
و آن توصيه‌اي است كه به معلمان شده است. آن‌ها مي‌گويند: »درست 
است كه ما استلزامات اجتناب‌ناپذير زندگي شهري را در نظر مي‌گيريم و 
اجازه مي‌دهيم بچه‌ها با ده دقيقه تأخير در كلاس حاضر شوند، ولي نقش 

تربيتي خودمان را كه نبايد فراموش كنيم«.
بنابراين از آن‌ها مي‌خواهند: هر روز دانش‌آموزان تأخيري خودتان را به 
دقت از نظر بگذرانيد. اگر آن‌ها براساس تصادف و اتفاقاتي كه امكان وقوع 
آن براي هر كسي اجتناب‌ناپذير است، تأخير كنند، شما نبايد در طي يك سال 
تحصيلي، بيش از دو سه بار آن‌ها را در رديف آخر كلاس خودتان مشاهده 
كنيد، ولي اگر حضور دانش‌آموزي در جرگه‌ي متأخرين، متداوم و پرتعداد )و 
به اصطلاح علمي، داراي روند( بود، شما بايد مشاوره با او را از طريق خودتان 
و يا كادر مديريتي و مشاوره‌اي مدرسه مدنظر قرار بدهيد تا با يكديگر دنبال 

اين باشيم كه چه شده است او مرتب تأخير ورود صبحگاهي دارد و‌...

4
سه فرازي كه در بخش‌هاي پيشين اين يادداشت ارائه شد، به نوعي به 
هم مرتبط‌اند و هر سه، شيوه‌هاي برخورد با يك مشكل آموزشي ـ تربيتي را 
نشان مي‌دهند. مي‌توان صورت مسئله را حل كرد. مي‌توان انفعالي برخورد 
كرد. مي‌توان دانش‌آموز را تا حد به كما رفتن و نيز طي كردن يك نيم‌سال 
تحصيلي پر از تنش و اضطراب پيش برد، و مي‌توان با احياي نقش تربيتي 
معلم )و در فراز دوم يادداشت، استاد، كه خود معلمي در دانشگاه است( او 
را در جايگاه مشاور و هدايت‌كننده‌ي دانش‌آموزان قرار داد. به‌نظر مي‌رسد 
در اين زمينه، به كارهاي فراوان، جدي و مبتني بر آموزه‌هاي ديني و 
علمي نياز داريم و شايسته است كه در اين راه، انديشمندان علوم ديني و 
نيز استادان رشته‌هاي علوم تربيتي دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش را به‌طور 

جدي ياري دهند.
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